
 
 

 
در تاریخ مطالعـــات خاورمیانه شـــماری از رویدادها 
منجـــر بـــه ایجـــاد تغییراتـــی عمیـــق و دامنـــه‌دار در 
قواعـــد پژوهش‌های مرتبط با این منطقه شـــده‌اند. 
جنگ‌هـــای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳، انقـــاب ایـــران در ۱۹۷۹، 
فروپاشی اتحاد شوروی، حملات ۱۱ سپتامبر، اشغال 
عـــراق در ۲۰۰۳ و خیزش‌هـــای عربـــی ۲۰۱۱ از جمله 
لحظاتی بودند که سیاست منطقه را دگرگون کردند 
و پرســـش‌های اصلـــی پژوهشـــگران، چارچوب‌های 
نظری مسلط و حتی شـــیوه‌های تولید دانش درباره 
خاورمیانه را نیز تغییر دادند. اکنون به نظر می‌رســـد 
تحولات یک ســـال اخیر نیز در حال تبدیل شـــدن به 

یکـــی از همین نقاط عطف تاریخی هســـتند.
جنـــگ ۱۲ ‌روزه اســـرائیل و ایـــران در خـــرداد ۱۴۰۴ و 
ورود مســـتقیم ایـــالات متحـــده بـــه ایـــن رویارویی، 
صرفـــاً یک بحـــران امنیتی معمـــول در منطقه نبود. 
اهمیـــت ایـــن رویـــداد در آن اســـت کـــه بســـیاری از 
مفروضـــات تثبیت‌شـــده خاورمیانه‌پژوهـــی را زیـــر 
ســـؤال برد. طی دو دهه گذشته بخش قابل توجهی 
از ادبیات علوم سیاســـی و روابـــط بین‌الملل درباره 
خاورمیانـــه بـــر مفاهیمی چـــون هویـــت، گفتمان، 
سیاســـت‌های حافظـــه، جنبش‌هـــای اجتماعـــی، 
فرقه‌گرایی، دولت‌های شـــکننده، امنیت انســـانی و 
بازیگـــران غیردولتی متمرکز بود. حتـــی زمانی که از 
جنـــگ و منازعه ســـخن گفته می‌شـــد، توجه اصلی 
بـــه جنگ‌هـــای نیابتـــی، گروه‌های مســـلح فراملی، 
شـــبکه‌های هویتی و منازعـــات نامتقـــارن معطوف 
بود. بســـیاری از پژوهشـــگران تصور می‌کردند عصر 
جنگ‌هـــای متعـــارف میـــان دولت‌هـــای منطقه به 
پایان رســـیده و خاورمیانه وارد مرحله‌ای شده است 
کـــه در آن بازیگـــران غیردولتی، رســـانه‌ها، روایت‌ها 
و هویت‌هـــا نقـــش تعیین‌کننده‌تـــری نســـبت بـــه 

ارتش‌هـــا و قدرت ســـخت ایفـــا می‌کنند.
تحولات اخیر نشان داد این تصویر، دست‌کم بخشی 
از واقعیـــت را نادیده گرفته بود. رویارویی مســـتقیم 
ایران و اســـرائیل، اســـتفاده گســـترده از فناوری‌های 
موشـــکی، پهپادی و ســـایبری، نقـــش تعیین‌کننده 
ســـامانه‌های اطلاعاتی، اهمیـــت بازدارندگی متقابل 
و ورود آشـــکار قدرت‌های بزرگ به بحـــران، بار دیگر 
مفاهیمی را به مرکز توجه بازگرداند که در ســـال‌های 
اخیر تا حدی به حاشـــیه رانده شـــده بودند و در زیر 
سایه هژمونی پژوهشی مرتبط به خاورمیانه‌شناسی 
کمتر مورد توجـــه قرار می‌گرفتنـــد. مفاهیمی مانند 
موازنه قـــدرت، بازدارندگی، راهبـــرد نظامی، ظرفیت 
دولـــت، امنیت ملی و رقابت ژئوپلتیـــک که امروز بار 
دیگر به مفاهیمی کلیدی مبدل شـــده‌اند و از ســـوی 
پژوهشـــگران این منطقه در تحلیل‌ها و آثارشـــان به 
کرات مورد اســـتفاده قرار می‌گیـــرد. به همین دلیل 
می‌تـــوان گفـــت شـــاید خاورمیانه‌پژوهی بـــار دیگر 
در آســـتانه یک چرخـــش معرفتی و روش‌شـــناختی 
قرار گرفته اســـت. اگر در دهه‌های گذشـــته پرسش 
اصلـــی بســـیاری از پژوهش‌هـــا این بود کـــه چگونه 
هویت‌ها، گفتمان‌ها و روایت‌ها سیاســـت منطقه را 
شکل می‌دهند، اکنون پرســـش‌های تازه‌ای در حال 
ظهور هســـتند. نقش فناوری‌های نظامی در بازآرایی 
نظـــم منطقـــه‌ای چیســـت؟ مفهـــوم بازدارندگی در 
عصر پهپادها و موشـــک‌های دوربـــرد چگونه تعریف 
می‌شود؟ آیا خاورمیانه وارد دوره‌ای از توازن مستقیم 
میـــان دولت‌هـــا شـــده اســـت؟ جایـــگاه بازیگـــران 
غیردولتی در شـــرایطی که دولت‌ها بار دیگر در مرکز 
معـــادلات امنیتی قـــرار گرفته‌اند چیســـت؟ چگونه 
باید رابطه میان قدرت ســـخت، قـــدرت نرم و قدرت 

فناورانـــه را در تحلیل‌های سیاســـی بازتعریف کرد؟
ایـــن تغییـــر پرســـش‌ها، به طـــور طبیعی بـــه تحول 
در چارچوب‌هـــای نظـــری نیـــز منجـــر می‌شـــود. 
ماننـــد  رهیافت‌هایـــی  گذشـــته،  ســـال‌های  در 
انتقـــادی، مطالعـــات  ســـازه‌انگاری، نظریه‌هـــای 
پسااســـتعماری و رویکردهای هویتی سهم مهمی در 
توضیح تحولات خاورمیانه داشـــتند. این رهیافت‌ها 
همچنان اهمیت خود را حفـــظ کرده‌اند اما تحولات 
اخیـــر نشـــان داده بـــدون توجـــه بـــه واقع‌گرایـــی، 
نظریه‌هـــای امنیتـــی و تحلیل‌هـــای ژئوپلتیک، فهم 
سیاســـت منطقه ناقص خواهد بود. بـــه بیان دیگر، 
خاورمیانه امروز تنها میدان رقابت روایت‌ها نیســـت 
و می‌توان آن را عرصـــه تلاقی روایت، قدرت و فناوری 

ارزیابـــی کرد.
پیامـــد دیگـــر ایـــن تحـــولات، دگرگونـــی در جایگاه 

پژوهشـــگر خاورمیانه اســـت. در گذشـــته بسیاری از 
مطالعـــات منطقه‌ای بر مشـــاهده، تفســـیر و تحلیل 
فرآیندهـــای اجتماعـــی و فرهنگـــی اســـتوار بودند. 
امروز اما پژوهشـــگر خاورمیانه ناگزیر اســـت با طیف 
گسترده‌ای از داده‌های امنیتی، نظامی و فناورانه نیز 
سروکار داشته باشـــد که کار او را با مسائل پیچیده‌تر 
و به مراتب فنی‌تـــر درگیر خواهد کرد. تحلیل تصاویر 
ماهـــواره‌ای، داده‌هـــای منبع‌بـــاز، فناوری‌های نوین 
جنگی، شـــبکه‌های ســـایبری و ســـامانه‌های هوش 
مصنوعـــی به تدریج به بخشـــی از ابزارهـــای ضروری 
مطالعات منطقه‌ای تبدیل می‌شـــوند و به این اعتبار 
بیـــراه نخواهد بـــود اگر ادعـــا کنیم مرزهای ســـنتی 
میان علوم سیاســـی، مطالعات امنیتـــی، علوم داده 
و مطالعـــات فنـــاوری روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شـــوند.
در چنین فضایـــی کتاب »سیاســـت در آیینه نظریه؛ 
رهیافت‌هـــای علـــوم سیاســـی در بســـتر مطالعات 
خاورمیانـــه« بـــا ترجمـــه عســـگر قهرمان‌پـــور بناب 
توسط انتشارات دانشـــگاه علامه طباطبایی منتشر 
شـــده اســـت که مجموعـــه‌ای از نوشـــته‌های برخی 
از برجســـته‌ترین اندیشـــمندان علـــوم سیاســـی و 
مطالعـــات خاورمیانـــه را گـــرد هم آورده و می‌کوشـــد 
تصویـــری جامع از وضعیت نظری، روش‌شـــناختی و 

معرفتی این رشـــته ارائـــه کند.
کتـــاب با آنکـــه مهم‌ترین نظریه‌های علوم سیاســـی 
را معرفـــی می‌کنـــد، نشـــان می‌دهـــد فهـــم تحولات 

درک  بـــدون  خاورمیانـــه 
بنیان‌هـــای نظـــری علـــوم 
سیاســـی ممکـــن نیســـت. 
ز  ا ب  کتـــا ن  گا یســـند نو
ب  نتخـــا ا  ، یـــی ا گر ر فتا ر
عقلانـــی و نهادگرایـــی آغاز 
می‌کننـــد، به ســـازه‌انگاری، 
فمینیســـم، مارکسیســـم و 
پساساختارگرایی می‌رسند، 
ســـپس ایـــن رهیافت‌هـــا را 
در میـــدان واقعی مطالعات 
ن  زمـــو آ بـــه  نـــه  خاورمیا
نهایـــت  در  و  می‌گذارنـــد 
افق‌هـــای تـــازه‌ای را در عصر 
هوش مصنوعـــی پیش روی 
خواننـــده می‌گشـــایند. این 
ســـاختار ســـه‌گانه، بازتابی 
از تحولی عمیق‌تـــر در خود 
علوم سیاســـی است. دیگر 
نمی‌توان سیاســـت را تنها از 
دریچه نهادها مطالعه کرد، 
همان‌گونـــه کـــه نمی‌تـــوان 
آن را فقـــط بـــه گفتمان‌ها و 

هویت‌هـــا فرو کاســـت.
سیاســـت معاصـــر حاصـــل 
ن  مـــا همز هم‌کنـــش  بر
 ، ت ر قـــد ی  ها ر ختا ســـا
 ، یتـــی هو ی  یت‌هـــا ا و ر
و  یـــن  نو ی  ی‌هـــا ر و فنا
فرآیندهـــای جهانی اســـت. 

خاورمیانـــه نیـــز بیـــش از هـــر منطقـــه دیگـــری این 
پیچیدگـــی را بـــه نمایش می‌گـــذارد. منطقـــه‌ای که 
در آن منازعـــات نظامـــی، رقابت‌هـــای ژئوپلتیـــک، 
و  اجتماعـــی  تحـــولات  هویتـــی،  کشـــمکش‌های 
انقلاب‌هـــای فناورانـــه به شـــکلی بی‌ســـابقه در هم 

شـــده‌اند. تنیـــده 
از ایـــن منظـــر کتـــاب دعوتی اســـت به بازاندیشـــی 
درباره شـــیوه مطالعه سیاســـت خاورمیانـــه در قرن 
بیست‌ویکم و آشـــنایی با زوایای جدید در مطالعات 
ایـــن منطقـــه. جهانی کـــه پـــس از جنگ اســـرائیل 
و آمریـــکا بـــا ایـــران و تحولاتـــی کـــه متعاقـــب آن در 
خاورمیانه پدیدار شـــده، نیازمند پژوهشگرانی است 
که بتواننـــد همزمان زبان نظریه، امنیـــت، فناوری و 
تاریخ را بفهمند. کتاب می‌کوشـــد علوم سیاســـی را 
از ســـایه مجموعـــه نظریه‌هـــای انتزاعی خـــارج کند 
و آن را بـــه دانشـــی زنـــده و درگیـــر با مســـائل واقعی 
جهـــان معاصر مبدل ســـازد. این دانـــش باید بتواند 
از تحلیـــل رفتـــار رأی‌دهنـــدگان تا فهـــم جنگ‌های 
منطقه‌ای، از بررســـی ســـاختارهای نهادی تا ارزیابی 
پیامدهـــای هوش مصنوعی را در بـــر گیرد. در نتیجه 
کتـــاب تـــاش دارد همزمان کـــه به گذشـــته و حال 
علوم سیاســـی می‌نگـــرد، افق‌های آینده این رشـــته 

را نیز مـــورد توجه قـــرار ‌دهد.
 

نقشه فکری علوم سیاسی معاصر
نخســـتین بخش کتاب در حکم یک نقشـــه راه برای 
ورود بـــه جهـــان متنـــوع نظریه‌های علوم سیاســـی 
عمل می‌کنـــد. در این بخش خواننـــده با مهم‌ترین 

رهیافت‌هایـــی آشـــنا می‌شـــود کـــه طـــی یـــک قرن 
گذشـــته بر مطالعـــات سیاســـی ســـایه افکنده‌اند و 
هر یک تلاش کرده‌اند پاســـخی متفاوت به پرســـش 
بنیادیـــن سیاســـت ارائه دهنـــد: سیاســـت چگونه 
فهمیـــده می‌شـــود و چگونه بایـــد آن را مطالعه کرد؟
کتاب بـــا مقاله دیوید ســـندرز پیرامـــون رفتارگرایی 
آغاز می‌شـــود، جریانی که در نیمه دوم قرن بیســـتم 
انقلابـــی در علوم سیاســـی پدیـــد آورد. رفتارگرایان 
معتقد بودند علوم سیاســـی بایـــد از توصیف صرف 
نهادهـــا و قوانیـــن فاصله بگیـــرد و به مطالعـــه رفتار 
واقعـــی کنشـــگران سیاســـی بپـــردازد. ایـــن رویکرد 
تـــاش می‌کرد بـــا بهره‌گیـــری از روش‌هـــای تجربی 
و داده‌هـــای قابـــل ســـنجش، علـــوم سیاســـی را به 
علمی مشـــابه علـــوم طبیعـــی تبدیل کنـــد. اگرچه 
رفتارگرایی بعدهـــا با انتقادهای گســـترده‌ای مواجه 
شـــد اما همچنان بسیاری از روش‌های رایج پژوهش 
سیاسی ریشه در همین ســـنت دارند. فصل مربوط 
به انتخاب عقلانی کـــه اندروهیندمور و براد تیلور آن 
را نوشـــته‌اند، یکـــی دیگر از ســـتون‌های اصلی علوم 
سیاســـی معاصر را معرفـــی می‌کند. ایـــن رهیافت با 
الهام از اقتصاد نئوکلاســـیک، رفتار سیاسی را حاصل 
محاســـبات عقلانی افراد می‌داند. دولت‌ها، احزاب، 
رأی‌دهندگان و حتی جنبش‌هـــای اجتماعی در این 
چارچـــوب همچـــون بازیگرانـــی تصور می‌شـــوند که 
در پی بیشینه‌ســـازی منافع خود هســـتند. اهمیت 
اســـت  ایـــن رویکـــرد در آن 
کـــه توانســـته زبان مشـــترکی 
میان اقتصاد و علوم سیاســـی 
ایجاد کنـــد. هرچند منتقدان 
آن را بـــه ساده‌ســـازی بیـــش 
از حـــد رفتـــار انســـانی متهم 
کرده‌انـــد. در ادامـــه ویـــون 
لاونـــدز نهادگرایـــی جدیـــد را 
شـــرح می‌دهد. رویکردی که 
واکنشـــی به محدودیت‌های 
رفتارگرایـــی و انتخاب عقلانی 
به شـــمار می‌آید. نهادگرایان 
بـــر ایـــن باورنـــد کـــه رفتـــار 
سیاســـی را نمی‌تـــوان بـــدون 
رســـمی  قواعـــد  بـــه  توجـــه 
 ، رهـــا هنجا  ، رســـمی غیر و 
ی  ها ر ختا ســـا و  ســـنت‌ها 
نهـــادی توضیـــح داد. از ایـــن 
منظر، سیاســـت دیگر حاصل 
انتخـــاب افـــراد نیســـت بلکه 
محصـــول محیـــط نهـــادی‌ای 
اســـت کـــه انتخاب‌هـــا در آن 

می‌گیرند. شـــکل 
بـــه  ن  مـــا همز ب  کتـــا
رهیافت‌هـــای انتقـــادی نیـــز 
توجه ویژه دارد. ســـازه‌انگاری، 
 ، ی تفســـیر ی  ‌هـــا یه نظر
و  مارکسیســـم   ، فمینیســـم
پساســـاختارگرایی )کـــه بـــه 
ترتیب توسط کریگ پارسونز، 
مریل کنـــی و فیونا مکـــی، ری کیلی و مـــارک ونمان 
نوشـــته شـــده‌اند( در کنار نظریه‌هـــای جریان اصلی 
مورد بررســـی قـــرار گرفته‌انـــد. این امر بـــه خواننده 
کمـــک می‌کنـــد دریابـــد که علـــوم سیاســـی معاصر 
عرصـــه رقابـــت دیدگاه‌های مختلف اســـت و میدان 
ســـلطه یک نظریه واحد نیســـت. بویـــژه فصل‌های 
مربوط به ســـازه‌انگاری و پساســـاختارگرایی اهمیت 
خاصـــی دارند. ایـــن رویکردهـــا نشـــان می‌دهند که 
واقعیـــت سیاســـی صرفـــاً در جهـــان مادی شـــکل 
نمی‌گیـــرد و محصول معناهـــا، هویت‌ها، گفتمان‌ها 
و روایت‌هایی اســـت که انســـان‌ها خلـــق می‌کنند. 
در جهانـــی کـــه رســـانه‌ها، شـــبکه‌های اجتماعی و 
جنگ‌هـــای شـــناختی نقـــش روزافزونـــی یافته‌اند، 
چنیـــن رهیافت‌هایـــی همچنـــان اهمیـــت خـــود را 
حفـــظ کرده‌انـــد. البته گاهـــی خود ایـــن رهیافت‌ها 
در دهه‌هـــای اخیـــر منجر بـــه شـــکل‌گیری هژمونی 
جدیدی در مطالعات مربوط به علوم سیاسی بویژه 
خاورمیانه‌شناسی شـــده‌اند که بررسی همزمان آنها 
در کنار ســـایر مطالعات، کتاب را از چنین ســـوگیری 

دور کرده اســـت.
ری کیلـــی در ایـــن کتـــاب مارکسیســـم را بـــه مثابه 
بـــرای فهـــم ســـرمایه‌داری جهانـــی،  چارچوبـــی 
نابرابری‌های بین‌المللی، هژمونی و توسعه نامتوازن 
مورد بررســـی قرار می‌دهد. در شـــرایطی که مباحث 
مربوط بـــه جهانی‌شـــدن، بحـــران ســـرمایه‌داری و 
نابرابری‌هـــای جهانـــی همچنـــان در مرکز بســـیاری 
از مناقشـــات سیاســـی قرار دارنـــد، بازخوانی میراث 
مارکسیســـتی اهمیت خود را همچنـــان حفظ کرده 
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کتاب »سیاست 
در آیینه نظریه؛ 

رهیافت‌های 
علوم سیاسی در 

بستر مطالعات 
خاورمیانه« 

مجموعه‌ای از 
نوشته‌های برخی 

از برجسته‌ترین 
اندیشمندان 

علوم سیاسی 
و مطالعات 

خاورمیانه را 
گرد هم آورده 

و می‌کوشد 
تصویری جامع از 

وضعیت نظری، 
روش‌شناختی و 

معرفتی این رشته 
ارائه کند

تحلیل تصاویر 
ماهواره‌ای، 

داده‌های منبع‌باز، 
فناوری‌های نوین 

جنگی، شبکه‌های 
سایبری و 

سامانه‌های 
هوش مصنوعی 

به تدریج به 
بخشی از ابزارهای 
ضروری مطالعات 

منطقه‌ای تبدیل 
می‌شوند و به 

این اعتبار بیراه 
نخواهد بود اگر 

ادعا کنیم مرزهای 
سنتی میان 

علوم سیاسی، 
مطالعات امنیتی، 

علوم داده و 
مطالعات فناوری 

روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر 
می‌شوند

گمان نکنید که می‌تـــوان »خاورمیانه« را بـــدون نظریه فهمید. 
شـــاید این جمله، مهم‌ترین پیامی باشـــد که کتاب »سیاســـت 
در آیینـــۀ نظریـــه« بـــه خواننده گوشـــزد می‌کند. ایـــن کتاب که 
به‌تازگی با ترجمه نگارنده و توســـط انتشـــارات دانشـــگاه علامه 
طباطبایی در ۷۸۴ صفحه منتشـــر شـــده، تـــاش می‌کند پلی 
میان جهان آشـــفته و درگیر سیاســـت در منطقه ما و جعبه ‌ابزار 

نظری و روش‌شـــناختی علوم سیاســـی مدرن بزند.
برای خواننده‌ای که هـــر روز اخبار خاورمیانـــه را دنبال می‌کند، 
نام‌هایـــی ماننـــد غـــزه، بیـــروت، دمشـــق، صنعـــا  تداعی‌گـــر 
بحران‌هـــای بی‌پایـــان، جنگ‌هـــای فرسایشـــی، فروپاشـــی 
دولت‌ها و آوارگی میلیون‌ها انســـان اســـت. امـــا این کتاب از ســـطح تیترهای خبری 
فراتر می‌رود و پرســـش بنیادین‌تری مطرح می‌کند: ما با چـــه ابزاری و از چه چارچوبی 
ایـــن تحولات را تحلیل می‌کنیم؟ آیـــا مفاهیمی مانند »دموکراســـی«، »جامعه مدنی«، 
»دولـــت مـــدرن«، »حاکمیـــت قانـــون« و »منطق سیاســـی« کـــه از متـــن تاریخ غرب 
برآمده‌اند، بدون بازاندیشـــی و بومی‌ســـازی برای توضیح سرنوشت مردم این منطقه 

کافـــی و کارآمدند؟
 

نظریه به‌مثابه عینک
نویســـندگان کتاب که از چهره‌های شـــاخص علوم سیاســـی جهان هســـتند، مقدمه 
را بـــا یک اســـتعاره ســـاده امـــا گویا آغـــاز می‌کننـــد: رهیافت‌هـــای نظـــری را همچون 
»عینک‌هایـــی« بدانید که بر چشـــم می‌زنید. هر عینک، تمرکز شـــما را تغییر می‌دهد 
و جنبه‌هـــای متفاوتی از یـــک پدیده را به نمایش می‌گذارد. انتخـــاب هر رهیافت، نوع 
پرســـش‌ها، شیوه گردآوری داده‌ها، نحوه اســـتدلال و حتی تعریف شما از »حقیقت« را 
تعیین می‌کنـــد. این کتاب نه صرفاً یک مجموعه درســـنامه، بلکه نقشـــه‌ راهی نظری 
و روش‌شـــناختی برای دانشجویان و پژوهشگرانی اســـت که می‌خواهند منطق درونی 
پژوهش در علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای و روابط بین‌الملل را از درون بیاموزند.
کتـــاب در ســـه بخـــش منســـجم تدوین شـــده اســـت. بخش نخســـت به معرفـــی و نقد 
رهیافت‌های اصلی علوم سیاســـی اختصـــاص دارد: از رفتارگرایی و نظریه انتخاب عقلانی 
گرفته تا نهادگرایی، سازه‌انگاری، فمینیسم، مارکسیسم، پساساختارگرایی، روان‌شناسی 
سیاســـی و نظریه سیاســـی هنجاری. شایان توجه اســـت که هر فصل با ساختاری یکسان 
نوشته شده است: مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شـــناختی، روش‌شناسی پیشنهادی، 
نمونه‌های تجربی عینی، نقاط قوت و ضعف و مســـیرهای تحول و تکامل آن رهیافت. این 
وحدت ســـاختاری به خواننده امـــکان می‌دهد تـــا رهیافت‌های رقیب را روی یک نقشـــه 

تحلیلی واحد مقایســـه و سرمشق پژوهشـــی خود را آگاهانه انتخاب کند.

 آزمونگاهی برای نظریه‌ها
بخـــش دوم کتـــاب، این چارچوب‌هـــای نظـــری را در بســـتر مطالعـــات خاورمیانه به 
آزمایش می‌گذارد. خاورمیانه در پنجاه ســـال گذشـــته دســـت‌کم ســـه شـــوک بزرگ را 
تجربه کرده اســـت: انقـــاب ایـــران )۱۳۵۷(، حمـــات ۱۱ ســـپتامبر )۲۰۰۱( و قیام‌های 
موســـوم به »بهار عربـــی« )۲۰۱۱(. هـــر یک از ایـــن رویدادها نظریه‌های مســـلط علوم 
سیاســـی را به چالـــش کشـــیده و وادار به بازاندیشـــی کرده‌انـــد. نویســـندگان با نقد 
روایت‌های ســـاده‌انگارانه از این تحولات، تصویری پیچیده‌تر و ســـیال‌تر ارائه می‌دهند. 
آنان نشـــان می‌دهند قیام‌های ۲۰۱۱ نـــه »بهاری« بودند که به ناگاه به »زمســـتان« بدل 
شـــد و نه صرفاً بازگشـــت به اســـتبداد پیشـــین. این رویدادها نقاط عطفـــی بودند که 
روابط میان دولت و جامعه، نقش ارتش در سیاســـت و مرزهای امکان و امتناع کنش 
جمعی را برای همیشـــه تغییر دادند. ظهور بازیگران غیردولتی مسلح، فروپاشی چند 
دولت ملـــی، مداخلات خارجی گســـترده، بحران بی‌ســـابقه پناهنـــدگان و دگرگونی 
ژئوپلتیک منطقه، همگی نشـــان می‌دهند خاورمیانه به‌راستی به »آزمایشگاهی زنده« 

برای آزمودن و اصلاح نظریه‌های علوم سیاســـی تبدیل شـــده اســـت.
 

نقطه عطف روش‌شناختی
جنگ مســـتقیم ایـــران و اســـرائیل در خـــرداد ۱۴۰۴ صرف‌نظر از پیامدهـــای امنیتی و 
سیاســـی آن، یک چرخش بنیادین در روش‌شناســـی مطالعات منطقه‌ای ایجاد کرده 
اســـت. نگارنـــده در مقدمه مترجم، ســـه تحول عمـــده در این زمینه را برمی‌شـــمارد: 
نخســـت، تغییر ماهیت پرســـش‌های پژوهشـــی از »فرآیندهای نـــرم« )مانند هویت و 
فرهنگ سیاســـی( به »موازنه‌های ســـخت« )نظیـــر بازدارندگی، جنگ‌هـــای ترکیبی و 
امنیـــت نظامـــی(. دوم، تحول چارچوب‌های نظری به ســـمت بازتعریـــف واقع‌گرایانه 
امنیت منطقه‌ای و ســـوم، بازآرایی نقش پژوهشـــگر؛ از یک مفسر بی‌طرف ساختارها 
به یک تحلیلگر بحران که باید در کنشـــگران، سیاســـت‌گذاران و افکارعمومی حضور 

مؤثر داشـــته باشد.
در فصلـــی هم که بـــه قلم مترجم به کتاب افزوده شـــده، وضعیت علوم سیاســـی در 
خـــود خاورمیانه، با تمرکـــز ویژه بر ایران، به شـــیوه‌ای تحلیلی-انتقادی واکاوی شـــده 
است. اســـتدلال اصلی این فصل آن اســـت که دانش سیاسی در کشـــورهای عربی، 
ترکیه، همواره در تقاطع ســـه نیروی بزرگ شـــکل گرفته اســـت: ســـاختارهای قدرت 
محلـــی و دولتی، ایدئولوژی‌های رســـمی حاکم و نظم جهانی تولیـــد دانش که عمدتاً 
در غـــرب متمرکـــز اســـت. در مورد ایـــران، یافته‌های فصل نشـــان می‌دهـــد با وجود 
ســـنت‌های فکـــری غنـــی و تجربه‌های تاریخـــی بی‌نظیر، علوم سیاســـی کشـــورمان 
از دو چالـــش بـــزرگ رنـــج می‌برد: نخســـت، شـــکاف عمیق میـــان نظریه‌پـــردازی و 
پژوهـــش تجربی مبتنی بـــر داده‌های میدانی و دوم، حاشـــیه‌ماندگی در شـــبکه‌های 
جهانـــی دانش. این نقـــد درون‌زا و صریح، کتاب را از یک متن صرفـــاً ترجمه‌ای فراتر 
می‌بـــرد و آن را به دعوتـــی برای »خودآگاهی روش‌شـــناختی« در جامعـــه علمی ایران 

تبدیـــل می‌کند.
 

ایستادگی در برابر جنگ سرد روش‌شناختی
یکـــی از ارزش‌های اخلاقـــی و معرفتی این کتاب، ایســـتادگی آگاهانـــه در برابر »جنگ 
سرد روش‌شـــناختی« میان طرفداران رویکردهای کمی و کیفی، اثبات‌گرا و تفسیرگرا، 
ســـاختارگرا و عامل‌محور اســـت. نویســـندگان با اســـتناد به هربرت ســـایمون، برنده 
جایـــزه نوبـــل اقتصـــاد، اســـتدلال می‌کنند اگر مطمئن نیســـتید پاســـخ یک مســـأله 
چیســـت، داشـــتن گزینه‌ای از چندین مسیر که همزمان طی می‌شـــوند، ارزشی ذاتی 
و راهگشـــا دارد. این کثرت‌گرایی نه از ســـر سهل‌انگاری، بلکه از ســـر فروتنی معرفتی 

و آگاهی از پیچیدگی لایتناهی پدیده »سیاســـت« اســـت.
در شـــرایطی کـــه خاورمیانـــه دســـتخوش تحولاتـــی بی‌ســـابقه اســـت -از جنگ‌های 
فرسایشـــی و فروپاشـــی دولت‌ها تا بازتعریـــف بنیادین امنیت منطقـــه‌ای- فهم دقیق 
و روش‌منـــد سیاســـت دیگر یک مطالعه آکادمیک صِرف نیســـت، بلکـــه یک ضرورت 
انســـانی و سیاسی اســـت. سرنوشـــت میلیون‌ها نفر در این منطقه به تصمیماتی گره 
خورده اســـت کـــه درک علمی آنهـــا مســـتلزم به‌کارگیـــری دقیق‌تریـــن و متنوع‌ترین 

ابزارهای تحلیلی اســـت.
کتاب »سیاســـت در آیینۀ نظریه« کوشـــیده اســـت بخش مهمـــی از این ابزارهـــا را -‌نه 
به‌مثابه جعبه‌ ابزاری بســـته و جزم‌اندیـــش، بلکه به‌مثابه مجموعـــه‌ای از عینک‌های 
نظری پیشنهادی- در اختیار پژوهشگران، دانشجویان و حتی روزنامه‌نگاران علاقه‌مند 
بـــه تحلیـــل عمیق‌تر قـــرار دهد. ایـــن کتاب را نه بـــه پایان یـــک راه، که به آغـــازی تازه 

برای ســـفر روش‌شـــناختی و نظری باید نگریست.

 خاورمیانه در آیینه نظریه

عسگر 
قهرمان‌پور

مترجم کتاب

اســـت. همچنین روان‌شناسی سیاســـی نیز یکی از 
جذاب‌تریـــن بخش‌هـــای کتـــاب بـــه شـــمار می‌آید 
که توســـط فرانـــک مولـــز و پل تـــی هارت به رشـــته 
تحریـــر درآمده اســـت. این فصل نشـــان می‌دهد که 
سیاســـت تنها عرصه محاســـبات عقلانی نیســـت و 
احساسات، ادراکات، باورها و سوگیری‌های شناختی 
نیـــز نقـــش تعیین‌کننـــده‌ای در رفتار سیاســـی ایفا 
می‌کنند. ظهور پوپولیســـم، افراط‌گرایی و سیاست 
هویتی در بسیاری از کشـــورهای جهان، اهمیت این 

حـــوزه را بیش از پیش آشـــکار کرده اســـت.
در نهایت فصل نظریه سیاســـی هنجاری که به وسیله 
کریس آرمســـترانگ نوشـــته شـــده، به پرســـش‌هایی 
می‌پـــردازد که علوم سیاســـی تجربی اغلب از پاســـخ 
دادن بـــه آنهـــا طفـــره مـــی‌رود. پرســـش‌هایی نظیـــر 
عدالـــت چیســـت؟ آزادی چگونـــه تعریف می‌شـــود؟ 
دولت خوب چـــه ویژگی‌هایـــی دارد؟ حقوق بشـــر  بر 
چه مبنایی اســـتوار اســـت؟ بدین ترتیـــب بخش اول 
کتاب تصویری نســـبتاً جامع از مهم‌ترین ســـنت‌های 
فکـــری علوم سیاســـی ارائه می‌دهد و نشـــان می‌دهد 
کـــه هیچ نظریه‌ای بـــه تنهایی قادر بـــه توضیح تمامی 

ابعاد سیاســـت نیست.
 

فراتر از مرزهای نظریه
بخـــش اول کتـــاب بـــه معرفـــی ابزارهـــای نظـــری 
اختصـــاص دارد ولی بخـــش دوم عرصـــه آزمون این 
ابزارهاســـت. در این بخـــش، مطالعـــات خاورمیانه 
دیگر موضوعی صرفاً منطقه‌ای محسوب نمی‌شود و 
نویسندگان آن را به عنوان میدان منازعه‌ای معرفتی 
مـــورد بررســـی قـــرار می‌دهنـــد. اولین ویژگـــی این 
بخـــش، فاصله گرفتن از نگاه ســـنتی بـــه خاورمیانه 
اســـت. نویســـندگانی ماننـــد تیموتی میچـــل، مارک 
لینـــچ، ایلان پاپـــه و زکـــری لاکمن تـــاش می‌کنند 
نشـــان دهند که دانش تولیدشـــده درباره خاورمیانه 
همـــواره با روابـــط قـــدرت، سیاســـت‌های جهانی و 
گفتمان‌هـــای مســـلط پیوند داشـــته اســـت. از این 
رو مســـأله اصلی فقط شـــناخت خاورمیانه نیســـت 
و فهـــم اینکـــه خاورمیانه چگونه شـــناخته شـــده و 
چـــه نیروهایی در شـــکل‌گیری این شـــناخت نقش 

داشـــته‌اند نیـــز اهمیت پیـــدا می‌کند.
تیموتـــی میچـــل بـــا نقـــد تاریـــخ علـــوم اجتماعی، 
ریشـــه‌های شـــکل‌گیری مطالعـــات منطقـــه‌ای را 
بررســـی می‌کنـــد. او نشـــان می‌دهـــد کـــه چگونـــه 
جنگ ســـرد، سیاســـت خارجـــی قدرت‌هـــای بزرگ 
و نیازهـــای امنیتی غـــرب در شـــکل‌گیری این حوزه 
علمـــی مؤثـــر بوده‌اند. ایـــن تحلیل نشـــان می‌دهد 
دانش سیاســـی هرگز در خلأ تولید نمی‌شود. مارک 
لینچ نیز تصویری از تحول علوم سیاســـی خاورمیانه 
پـــس از قیام‌های عربـــی ۲۰۱۱ ارائه می‌دهـــد. از نگاه 
او، انقلاب‌های عربی آزمایشـــگاهی برای بازاندیشی 
نظریه‌های موجـــود بودند. ظهـــور داده‌های جدید، 
گســـترش پژوهش‌های میدانی، توجه به شبکه‌های 
اجتماعـــی و افزایش حساســـیت نســـبت به اخلاق 
پژوهـــش از جمله تحولاتی هســـتند که ایـــن دوره را 

متمایز ســـاخته‌اند.
در نوشـــته‌های ایـــان پاپـــه و زکری لاکمن، مســـأله 
تاریخ‌نـــگاری و شرق‌شناســـی جایـــگاه محـــوری پیدا 
می‌کند. این نویسندگان نشـــان می‌دهند روایت‌های 
تاریخـــی چگونـــه می‌تواننـــد به ابـــزار قـــدرت تبدیل 
شـــوند و چگونه مفاهیمـــی مانند »غرب« و »شـــرق« 
در بســـتر مناسبات تاریخی شـــکل گرفته‌اند. اهمیت 
ایـــن مباحث در آن اســـت کـــه خواننده را نســـبت به 
پیش‌فرض‌هـــای پنهـــان در بســـیاری از پژوهش‌های 
سیاسی حســـاس می‌کند. از ســـوی دیگر فصل‌های 
مربـــوط به امنیـــت منطقـــه‌ای و اعتراضـــات مردمی 
تلاش دارند تحـــولات خاورمیانه را از زاویه‌ای تجربی‌تر 
بررســـی کننـــد. مباحـــث مربـــوط بـــه بحـــران نظم 
منطقـــه‌ای، افول نقـــش آمریـــکا، ظهـــور قدرت‌های 
اعتراضـــات  و  غیردولتـــی  بازیگـــران  منطقـــه‌ای، 
اجتماعـــی تصویری پیچیـــده از سیاســـت خاورمیانه 
ارائـــه می‌دهند. اگرچه بســـیاری از این مباحث پیش 
از جنگ خرداد ۱۴۰۴ نوشـــته شـــده‌اند امـــا امروز نیز 
بـــرای فهـــم روندهای جـــاری منطقه اهمیـــت دارند. 
همچنین فصل افزوده ‌شـــده توســـط مترجـــم درباره 
وضعیـــت دانش سیاســـت در خاورمیانه بـــا تمرکز بر 
ایـــران اســـت. ایـــن فصل می‌کوشـــد نشـــان دهد که 
علوم سیاسی در کشورهای منطقه چگونه تحت تأثیر 
ساختارهای قدرت، ایدئولوژی‌ها و نابرابری‌های نظام 
جهانی دانش شکل گرفته‌اند. تحلیل وضعیت ایران 
در ایـــن میان اهمیـــت ویـــژه‌ای دارد، زیرا به مســـأله 
شـــکاف میان نظریه و پژوهش تجربـــی، چالش‌های 
نهادینه شـــدن علوم سیاســـی و جایگاه دانشگاه‌های 

ایرانـــی در شـــبکه جهانی دانـــش می‌پردازد.
کتاب در بخش سوم، خواننده را به عرصه‌ای می‌برد 
که شـــاید مهم‌ترین میدان تحول علوم سیاســـی در 
دهه‌های آینده باشـــد و آن مبحـــث هوش مصنوعی 
اســـت. این بخش یادآور می‌شـــود که پرســـش‌های 
سیاســـی دیگر محدود به دولت، انتخابات یا جنگ 
نیســـتند و امروزه الگوریتم‌ها، سامانه‌های هوشمند 
و فناوری‌های دیجیتال نیز بخشـــی از ساختار قدرت 

را تشکیل می‌دهند.
مقاله ماگنوس لوندگرن دربـــاره »حکمرانی جهانی 
هوش مصنوعـــی« نشـــان می‌دهد چگونه مســـائل 
مربـــوط بـــه عدالـــت، دموکراســـی، پاســـخگویی و 
مشـــروعیت در عصر هـــوش مصنوعی ابعـــاد تازه‌ای 
پیدا کرده‌اند. از ســـوی دیگر، آرشـــین ادیب‌مقدم با 
رویکردی فلســـفی‌تر، نســـبت میان انســـان، فناوری 
و اخـــاق را بررســـی می‌کنـــد و بـــا زبـــان اســـتعاری 
از نســـبت  چشـــم‌اندازی عمیق‌تـــر و وجودی‌تـــر 
انســـان، اخلاق و فنـــاوری در عصر هـــوش مصنوعی 

ارائـــه می‌دهد.
در مجمـــوع کتاب »سیاســـت در آیینه نظریـــه« را به 
اعتبـــار وســـعت موضوعاتـــی که پوشـــش می‌دهد و 
حجـــم مطالـــب می‌تـــوان یکـــی از جامع‌تریـــن آثار 
ترجمه شـــده ســـال‌های اخیـــر درباره مبانـــی نظری 
و روش‌شـــناختی علوم سیاســـی دانست. این کتاب 
تلاشـــی برای پیوند دادن نظریـــه، مطالعات منطقه 
و فنـــاوری اســـت تا ایـــن مهـــم را از نظـــر دور نکنیم 
که خاورمیانه بـــار دیگر در مرکز تحـــولات ژئوپلتیک 
جهـــان قـــرار گرفتـــه و همزمـــان هـــوش مصنوعی 
در حـــال بازتعریـــف سیاســـت و حکمرانی اســـت و 
بـــه همین اعتبـــار فهم سیاســـت، مســـتلزم نگاهی 

چندلایه و میان‌رشـــته‌ای اســـت.
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